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 ی حیات انسان از منظر توحید افعالینظری بر عرصه

 

 

   (1آفرینی جز خدا نیست )حادثه

 زندگی انسان به دو عرصه قابل تقسیم است.

هایی که در آنها قررار  آید و شرایط و موقعیّت. حوادثی که در زندگی هرکس پیش می1

 گیرد.می

ی کره برراا او رد دادا اسرتش ن ران     مقابل حروادث ها و رفتارهایی که فرد در. واکنش2

 دهد.دهد یا در دل شرایطی که در آن قرار داردش انجام میمی

آید و آنچه مرا درمقابرل آن پی رامدش    کلّ زندگی جز این نیست: آنچه براا ما پیش می

 دهیم.انجام می
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پایرانی   بخشا دوم را در پردازیم و عرصها نخست میهاا آغازینش به عرصهبخشدر 

 دهیم.رد بحث قرار میمو

 

 هااقسام حوادث و موقعیّت

ا آورنردا آیدش ازنظر عوامرل پدیرد  هایی که در زندگی انسان پیش میحوادث و موقعیّت

 آنها به دو گروا قابل تقسیم است.

شعور و غیرمختار در زندگی انسان هایی که ازطریق عوامل غیرذا. حوادث و موقعیّت1

کنرد و  کند؛ یا بارانی کره زمرین را آبیرارا مری    که ما را گرم میآید؛ مثل آفتابی پیش می

آورد؛ یا میکروبی کره وارد بردن   بار میاا که خرابی بهشود؛ یا زلزلهباعث رشد گیاهان می

ا وجرود آورنردا  کند. اینها حوادث طبیعی هستند که عامل بره شود و ما را بیمار میما می

کند و نه قدرت انتخابی که خود تصمیم بگیرد کرارا  آنها نه شعورا دارد که بداند چه می

 را انجام دهد.

شرعور و مخترار در زنردگی مرا پریش      هایی که ازطریق عوامل ذا. حوادث و موقعیّت2

اا بره مرا   دهرد. دوسرتی هدیره   ها براا مرا رد مری  دست دیگر انسانآید؛ مثل آنچه بهمی

ک رد؛ یرا   سی دست نوازش بر سر ما میگیرد. کزور چیزا را از ما میدهد؛ یا کسی بهمی

فهمند با مرا  شعورند و میهاش هم ذازند. انسانا ما میاا بر سینهتوزانهکسی م ت کینه

 گیرند که این کار را نسبت به ما انجام دهند.کنندش هم مختارند و خود تصمیم میچه می
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 داست.دهد، کار خشعور و غیرمختار رخ میآنچه ازطریق عوامل غیرذی

شرعور و  ا عوامرل غیررذا  واسرطه هایی که بها اوّلش یعنی حوادث و موقعیّتدر دسته

آیدش نقش آن عوامل در پدید آوردن حوادثش مثرل نقرش یر     مختار براا ما پیش میغیر

شرود و نره   داند با او چه نوشته مری ها روا تابلوست. قلم نه میقلم در پدید آوردن نوشته

دانریم و  هاا روا تابلو را کار قلم نمری ت آن را بنویسد؛ لذا ما نوشتهخود انتخاب کردا اس

گذاریم؛ تا اگر مطالب عالمانه و ارزشمندا نوشته ا قلم نمیعهداها را بهمسؤولیّت نوشته

شدش بگوییم عجب قلم بافضیلت و باسوادا؛ یا اگر مطالب سست و نادرسرتی نوشرته شردش    

آمیز و حاکی از احنرامی نوشته ؛ یا اگر عبارات محبّتسوادابگوییم عجب قلم جاهل و بی

آمیرزا نوشرته   و تروهین  به آن قلم محبّت پیدا کنیم؛ یا اگر جملات نامهربانانهشدش نسبت

ها کار قلم نیست؛ بلکره  دهند که نوشتهوضوح ت خیص میشد؛ از آن قلم برنجیم. همه به

ختیار و در استخدام و کنترل اوست. شعور و مختارا است که این قلم در اکار شخص ذا

 نویسد.اوست که با این قلم چنین مطالبی می

شرعور و غیرمخترار همچرون عوامرل     حوادث و رخدادهایی که ازطریق عوامرل غیررذا  

شعور و غیرمختار مثرل قلرم   گونه است. عوامل غیرذاآیدش همینطبیعی براا ما پیش می

اند که چنرین  شود و نه خود انتخاب کرداجام میدست آنها انفهمند که چه کارا بهنه می

 اا را در زندگی ما پیش آورند.حادثه

شعور و مختارا بود که قلرم را  ها کار قلم نبودش بلکه کار شخص ذاطورکه نوشتههمان

دهد نیرز کرار آن   در دست داشتش حوادثی که ازطریق عوامل طبیعی در زندگی ما رد می

شعور و مختارا اسرت کره عوامرل طبیعری تحرت تسرخیرش       عوامل نیست؛ کار موجود ذا
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کند. او کنترل و تدبیر اوست. اوست که با عوامل طبیعی حوادثی را در زندگی ما ایجاد می

ا خداوند است. خداست کره  همان خداا متعال است. عوامل طبیعت تحت اختیار و ارادا

شرود.  باعث رشد گیاهان مری  کند وبا تاباندن آفتابش محیط زندگی ما را گرم و روشن می

کند. بنابراین آنچره ازطریرق   خداست که با باراندن بارانش زمین ک اورزا ما را سیراب می

دهد کار خداست. درک این مطلب دشوار نیسرت و  شعور و غیرمختار رد میعوامل غیرذا

 کنند.فهمند و تصدیق میراحتی آن را میهمگان به

 

 دهد، کار کیست؟مختار رخ می شعور وآنچه ازطریق عوامل ذی

هراا دیگرر در زنردگی مرا رد     دسرت انسران  هرایی کره بره   ا دومش یعنی اتّفاقدر دسته

ا همگان غیر از بحث قبلی اسرت. تصرورّ برر ایرن اسرت کره آنچره        دهدش قضاوت اولّیّهمی

کند فهمد با دیگرا چه میشود کار خود اوست؛ چراکه او میدست ی  انسان انجام میبه

همین دلیرل اسرت کره دربرابرر     گیرد چنین کند؛ لذا کار خود اوست. بهخود تصمیم می و

بره یر  قلرم    کس نسربت کنیم. هیچبه آنها محبّت یا کدورت پیدا میرفتار دیگرانش نسبت

به او نسبت دهند. انسان از ترین ناسزاها را کند؛ حتّی اگر با آن قلم زشتکدورت پیدا نمی

دست گرفته و نوشته اسرتش دلخرور   که قلم را بهشود؛ از آندلخور نمی خاطر وقلم رنجیدا

کنرد؛ حتّری اگرر بهتررین     کس به قلم مهر و محبّت پیدا نمری ترتیب هیچهمینشود. بهمی

هرا احسرا    بره انسران  آمیز را با آن نوشته باشند. ولی ما نسبتها و جملات محبّتتجلیل

کنریم  ها به ما مهربانی کنندش به آنها محبّت پیدا مینکنیم. اگر انسامهر و محبّت پیدا می

دهرد  کنیم. این ن ران مری  رنجیم و کدورت خاطر پیدا میمهرا کنندش از آنها میو اگر بی
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گوییم خودش بود دانیم و میدانیم؛ کار را متوجّه خود آنها میها را مثل قلم نمیکه انسان

ند و با تصمیم خودش آن را انجام داد. ایرن فهرم   کفهمید چه میکه این کار را کرد. او می

 آیدش وجود دارد.ها براا ما پیش میاا است که در آنچه توسّط سایر انساناولّیّه

ترا در این زمینه وجود نردارد  بهترر اسرت    آیا این داورا دقیق است و حقیقت عمیق

 تر بکاویم.در این زمینه اندکی درنگ کنیم و آن را عمیق

آیدش عمل و فعل اختیارا آنهاست؛ امّا ایرن  دست دیگران در زندگی ما پیش میآنچه به

گیرد  مراحل تکوین فعل اختیارا در انسان چیست  فعرل  فعل اختیارا چگونه شکل می

 شود دست انسان انجام میاختیارا طیّ چه مراحلی به

 

 مراحل تکوین فعل اختیاری انسان

ا اوّل عزم و نیّت به دو مرحله تقسیم کرد. مرحله توانپیدایش هر فعل اختیارا را می

 ا دوم تحقّق عملی نیّت یا وقوع فعل در جهان خارج است.درونی است و مرحله

 

 . عزم و نیّت درونی1

عزم و نیّتش ک ش قوا درون انسان براا انجام عمل است که شخص را به انجام عمل 

شود و بره یراد   و صبح از خواب بیدار میدهد. براا مثال ی  دان جانگیزد و سوق میبرمی

آورد که امروز در دان کدا در  دارد و تصوّر حضرور در کرلا  بره ذهرن او راا پیردا      می

توانرد  تواند انجام دهد؛ مثلاً مری جاا رفتن به کلا  کار دیگرا هم میکند. ولی او بهمی

اا مختلفری بره ذهرنش    هر ا بستگانش برود. امّا با اینکره گزینره  استراحت کند یا به خانه



 

 6 

شود در کلا  کند و مصمّم میآیدش در مقایسهش حضور در کلا  را انتخاب و تأیید میمی

حضور پیدا کند. او هم حضور در کلا  را تصوّر کرد و هم آن را تصدیق کرد و برر حضرور   

 که هنوز در خانه است.در کلا  مصمّم شد. این عزم و نیتّ درون او شکل گرفت؛ درحالی

 

 تفاوت عزم و تصمیم با تمایل

ذکر این نکته ضرورا است که عزم و نیّت و تصمیمش با تمایل فرق دارد. تمایل ک  ی 

سمت ی  کار است؛ امّا قدرت ندارد انسان را به راا اندازد. ممکرن اسرت کسری    ضعیف به

اط سفر کنرد  وقت راا نیفتادا تا به آن نقمیل نباشد نقاط دیدنی ایران را ببیند؛ امّا هیچبی

و آنها را ببیند؛ یعنی تمایل چنان قوا نیست که او را راهی کند. کارهراا زیرادا وجرود    

کره عرزم و   دهریم. درحرالی  میل نیستیم انجام دهیم؛ امّا هرگرز انجرام نمری   دارد که ما بی

تصمیم و نیّتش ک ش قوا انسان براا عمل است و اگر مانع خارجی سدّ راا انسان ن ودش 

 شود. به چند نکته درمورد عزم و نیّت درونی باید توجّه کرد.عمل منجر میقطعاً به 

 

 بخش عملالف. نیّت هویّت

ا مرا در انجرام عمرل    بخش عمل ماستش عزم و نیّت است. نیّت انگیزاننردا آنچه هویّت

مسرلمانان در   اللهبخ د. فرر  کنیرد در زمران رسرول    است و به عمل ما هویّت می

خواننرد. در ایرن نمراز جماعرتش هرم امیرالمرؤمنین       ن حضرت نماز مری مسجد پیامبر با آ

المنافقین به پیامبر اقتدا کردا و در صف نماز ایستادا استش هم رئیس طالبابیبنعلیّ

مثرل هرم اسرت. پیرامبر     اللهاُبَی. ظاهر نماز این دو نفرر پ رت سرر رسرول    بنعبدالله
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گوینرد.  مری  تکبیرۀالاحررام ابری هرم   بنللهو عبدا گویند؛ حضرت علیمی تکبیرۀالاحرام

کنند؛ آنها هم سرجدا  روند. پیامبر سجدا میروند؛ آنها هم به رکوع میپیامبر به رکوع می

و  طالرب ابری برن خوانند. ظاهر نماز علیّخوانند؛ آنها هم میکنند. پیغمبر ت هّد میمی

آنها در این است کره حضررت    تفاوت نمازابی یکی است و درست مثل هم است؛ بنعبدالله

خاطر ع ق به خدا و براا اینکه حقّ بندگی خدا را ادا کندش به نمراز ایسرتادا   بهعلی

بره اسرلام و مسرلمانان دارد؛ بره نمراز      اا که نسربت خاطر کینهابی بهبناست؛ ولی عبدالله

خنه کنرد و  ایستادا است تا از این طریق اعتماد مسلمانان را جلب کند و در صفوف آنها ر

تر به پیکر اسلام و مسلمانان بزند. درعین اینکه ظاهر نمراز ایرن دو   از پ ت خنجرا کارا

ابی یکی است  بدیهی اسرت کره برین    بنو عبداللهمثل هم است؛ آیا نماز حضرت علی

آنها یکی  تکبیرۀالاحراماین دو نماز زمین تا آسمان فرق است؛ امّا این تفاوت در کجاست  

و سجود و ت هّد هم یکی بود؛ فرق در نیتّ آنها بود. پس چیرزا کره بره عمرل      بود؛ رکوع

 همانرا : 1اْلاَعمر ُ  ِا نّییار  ِ   انَِّمرَ  نیز فرمودنرد:   دهدش نیّت است. پیامبر اکرمهویّت می

 است.بخش عمل ؛ یعنی نیّت است که هویّتهاستاعمال وابسته به نیّت

 

 ب. آزادی و اختیار

گیررا و عرزم و نیّرت برا آزادا کامرل تصرمیم       ا تصرمیم هرا در مرحلره  ا انسانهمه

گیراش آزادا را از احدا سلب کرد. حتّی ا تصمیمگیرند. محال است بتوان در مرحلهمی

                                                 

 .111، ص 76؛ مجلسی، ِح رالانوار، ج 94، ص 1انشیییعه، ج . حری ع ملی، وس ئل1
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ا کسی بگذارند و بره او بگوینردش فرلان    اا را پر از ف نگ کنند و روا شقیقهاگر طپانچه

گیررا سرلب کننرد؛    تواننرد آزادا او را در تصرمیم  کنمش باز نمیرا بکن والاّ شلی  می کار

کند؛ اوّل اینکه به آن کار خلاف تن چون این فرد بلافاصله در ذهنش به دو گزینه فکر می

دهد تا ک ته ن ود؛ دوم اینکه خود را به کار خلاف آلودا نکند؛ اگرچه ک ته شود. او ایرن  

سنجد. اگر فرد هاا مورد قبول و باور خود میکار را در درون خود با ارزشدو گزینه و راه

گیرد آن کرار را انجرام دهرد ترا جرانش در امران       طلب و دنیاطلبی باشدش تصمیم میراحت

شرود خرود را بره جنایرتش خیانرت و اعمرال       ها پایبند باشدش حاضر نمیبماند. اگر به ارزش

بودن از دست بدهد؛ بنابراین آزادانه تصرمیم  راا پاکزشت آلودا کند؛ اگرچه جانش را در 

ا طپانچره نتوانسرت   ترتیب حتّری لولره  گیرد آن کار را انجام ندهد و ک ته شود. بدینمی

هراا  هاا قابل تصروّر را برا ارزش  گیرا سلب کند. او گزینهآزادا ی  انسان را در تصمیم

 انتخاب کرد.گونه که دوست داشت مورد باور خود مقایسه کرد و آن

هررا در برخرروردارا از آزادا در ا بسرریار دقیقرری اسررت کرره فرررق انسرران ایررن نکترره

گیرا پیش رو دارند. تعرداد  هایی است که در تصمیمگیرا نیست؛ در تعداد گزینهتصمیم

هاستش ممکن است فرق کند. یکی ازبرین دو  هایی که براا انتخاب پیش روا انسانگزینه

دیگرا ازبین دا گزینه؛ امّرا هرم او کره دو گزینره پریش رو داردش       کند وگزینه انتخاب می

اا را کندش هم او که دا گزینه پیش رو دارد. هری  از این دو فرد گزینهآزادانه انتخاب می

هاا مورد باور خودش تطبیق دارد و  این کار را آزادانره انجرام   کند که با ارزشانتخاب می

 گیرا را از احدا سلب کرد.در تصمیمدهد. محال است بتوان آزادا می
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 ج. مسؤولیّت در پیشگاه الهی

درنرگ موضروع مسرؤولیتّ در    گروییمش بری  وقتی از آزادا و اختیار در انتخاب سخن می

 آید.به نوع تصمیمش پیش میپی گاا الهی نسبت

هاا ممکن یا قابل اتّخاذ را درقالب دینش به دو گروا تقسیم کرردا  خداا متعال تصمیم

ها را مجاز و ی  گروا را غیرمجاز اعلام کردا است. مثلاً تصمیم است؛ ی  گروا از تصمیم

براا نوشیدن آب مجاز است؛ امّا تصمیم براا نوشیدن شراب غیرمجاز. اگر تصرمیم دارا  

اا را بگیرا و به او کم  کنیش مجاز است؛ امّا اگر تصمیم دارا بر سر انسان دست افتادا

 از نیست.ضعیفی بکوبیش مج

نامیم؛ یعنی خداوند در شررع  هاا مجاز را اصطلاحاً داراا اذن ت ریعی الهی میتصمیم

هراا  هاا غیرمجاز را هم تصمیمبه انسان اجازا دادا استش چنین تصمیمی بگیرد. تصمیم

نامیم؛ یعنی خداوند در شرع بره انسران اجرازا نردادا اسرتش چنرین       فاقد اذن ت ریعی می

 تصمیمی بگیرد.

هاا مجاز و غیرمجاز را تعیین و اعرلام کرردش و هررکس برا آزادا     قتی خداوند تصمیمو

کامل تصمیم خود را گرفتش جا دارد درقبال این تصمیم در پی گاا الهی مورد سؤال قررار  

ا سروم مسرؤولیّت در پی رگاا الهری     گیرد که چرا چنین تصمیمی گرفت. بنرابراین نکتره  

 کند.ان اتّخاذ میبه نوع تصمیمی است که انسنسبت
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 د. استحقاق پاداش یا کیفر الهی

کند. گیرد استحقاق پاداش یا کیفر الهی پیدا میانسان متناسب با نوع تصمیمی که می

اا را بگیررد و بره او مردد    گیرد دست افترادا کسی که با آزادا و آگاهی کامل تصمیم می

گیرردش  ا و اختیار کامل تصمیم میکه با آزادشود و کسی رساندش مستحقّ پاداش الهی می

 بر سر ضعیفی بکوبدش سزاوار کیفر الهی.

ا ظریف و مهم اینجاست که ملاک استحقاق پاداش یا کیفر الهیش رفترار و شرکل   نکته

    فرمودنرد:   ا درونی شرخص اسرت. پیرامبر اکررم    خارجی عمل نیست؛ نیّت و انگیزا

. مرلاک پراداش و   کندهرکس جزا و پاداش نیّت خود را دریافت می: 2ٰوَ نِک لِّ امرائٍ مَ  نَوى

همین دلیل در مثالی که گذشتش با وجود اینکه شکل کیفر نیّت است؛ نه عمل خارجی. به

ش  این دو مستحقّ یر   المنافقین یکی بود؛ امّا بیو رئیسالمؤمنینظاهرا نماز امیر

الهری نیسرتند. برین ایرن دو نمراز از زمرین ترا آسرمان فاصرله اسرت.           نوع پاداش یا کیفر 

هراا  خاطر آن نیّت عارفانهش عاشقانه و متعالیش مستحقّ بالاترین پاداشبهالمؤمنینامیر

ترین کیفرها. پرس  ت آن نیّت پلید و زشتش مستحقّ سختعلّابی بهبنالهی است و عبدالله

گونه که گفته شدش ملاک استحقاق پاداش و کیفر الهی نیّت استش نه شکل ظراهرا  همان

 عمل.

سرازد اسرتحقاق پراداش    ا دیگرا که ناظر بر نیّت بودن پاداش الهی را روشن مینکته

. فرر  کنیرد دو نفرر تصرمیم     آنکه عمل خیر تحقّق یافتره باشرد  براا نیّت خیر است؛ بی

زدگان. هری  از آنها صدهزار گیرند کار خیرا را انجام دهند؛ مثلاً کم  مالی به زلزلهمی
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رسرد و پرول را   افتد. اوّلی مری ها به راا میسمت محلّ پرداخت کم دارد و بهتومان برمی

کره متوجّره شرودش    آنخورد و بری بر به او برمیکند؛ امّا دومیش در راا ی  جیبپرداخت می

بیند پول نیست. اینجا رسدش میها میرباید. وقتی به محلّ پرداخت کم پولش را از او می

دهد؛ چون نیّت و قصد آن را داشرت؛  خداا متعال پاداش پرداخت پول را به دومی هم می

 دلیل ی  عامل خارجی موفّق ن د عملاً پول را بپردازد. پس پاداش به نیّرت دادا اگرچه به

 شود؛ نه به عمل خارجی.می

امّا این قاعدا درمورد کیفر نیّت شرّ استثنا خوردا اسرت. برراا مثرال دو نفرر تصرمیم      

اا گیرند کار خلافی انجام دهند؛ مثلاً دو انسان بیگناا را بک ند. هری  از آنها اسرلحه می

کنرد.  ی  مری گیررا و شرلّ  طرف آن انسان بیگناا ن انهگذارد؛ بهکند؛ ف نگ میتهیّه می

شرود. امّرا در   خرورد و شرخص ک رته مری    شود؛ به هدف میگلوله از تفنگ اوّلی خارج می

اا درحرال پررواز از جلروا تفنرگ او عبرور      کنردش پرنردا  همان لحظه که دومی شلّی  می

 ماند.خورد و فرد مقابل زندا میکند؛ گلوله به آن پرندا میمی

عدالت بگذارندش کار آنها سر سوزنی تفاوت نردارد.  اگر بخواهند این دو نفر را در ترازوا 

گیررا و  گرذارا و ن رانه  هر دو تصمیم گرفتند آدم بک ند؛ هر دو سلاح خریدندش ف رنگ 

ا تفنرگ او قررار نگرفرت؛ ایرن     شلّی  کردند. آن پرندا که به خواست دومی دربرابر لولره 

دش سر سوزنی تفراوت نیسرت.   حادثه خارج از اختیار او بود. در آنچه تحت اختیار این دو بو

اگر بنا باشد این دو را در ترازوا عدالت بگذارندش دومی هرم مسرتحقّ همران کیفرر اولّری      

است؛ چون زندا ماندن شخصی که دومی قصرد ک رتن او را داشرتش ناشری از خواسرت و      

داد عیار انجرام  ا کارهاا لازم براا ک تن ی  انسان را تمامارادا و اختیار او نبود. او همه
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و صرفاً ی  عامل خارجی مانع مرگ آن انسان شد. نقش این دو نفر عین هم است و چون 

بیرونریش   اهراا ناخواسرته  شودش نه به حادثهها دادا میپاداش و کیفر الهی به نقش انسان

پس دومی هم مستحقّ همان کیفرا است که اوّلی مستحقّ آن است. امّرا خرداا متعرال    

کند؛ والاّ اگر بنا به عردالت باشردش دومری هرم     وء به عدالت رفتار نمیهاا سبا نیّتدررابطه

فرمایردش اگرر   هاا شرّ میبا نیّتباید همان کیفر اوّلی را دریافت کند. خداا متعال دررابطه

منِ خدا ازطریق عوامل خارجی مانع وقروع نیرّت سروئی شردمش اگرچره صراحب آن نیرّت        

 کنم.م و با فضلم با او رفتار میکنمستحقّ کیفر استش من او را عفو می

خداوند فقط عدل ندارد؛ فضل هم دارد. یکی از مصادیق فضل این است کره کسری بره    

توانید متقابلاً به او بدا کنیرد؛  بخ ید. با منطق عدالت میکند؛ ولی او را میشما بدا می

داا متعرال  کنرد. خر  کندش با فضرلش رفترار مری   کنید. وقتی کسی عفو میامّا او را عفو می

تأثیر عوامل خرارج از اختیرار شرخصش بره عمرل منجرر       هاا سوئی که تحتبا نیّتدررابطه

کند. اگر بخواهد به عدل رفتار کندش باید صاحب نیّرت سروء را   شودش به عدل رفتار نمینمی

کنرد و  کیفر دهد؛ چون ملاک کیفر و پاداشش نیّت است. خداا متعال به فضل رفترار مری  

شود؛ امّا نره بره ایرن دلیرل کره      بخ د. صاحب نیّت سوء کیفر نمیء را میصاحب نیّت سو

ملاک کیفر و پاداش نیّت نیست؛ او همچنان مستحقّ مجازات است؛ امّا خدا به فضل خود 

 .3بخ داو را می
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 . وقوع فعل در جهان خارج2

ش درون ا تکوین فعرل اختیراراش یعنری عرزم و نیّرت     تا اینجا دریافتیم که اولّین مرحله

که هنوز در خانره برودش تصرمیم گرفرت در     گیرد. مثلاً آن دان جو درحالیانسان شکل می

ا دومش ا دومش تحقّق تصمیم در جهان خرارج اسرت. در مرحلره   کلا  حاضر شود. مرحله

شود. اکنون ایرن پرسرش   آید و در خارج محقّق میشکل ی  رفتار درمیتصمیم و نیّت به

گیررا نیرّتش   ر تحقّق خارجی تصمیم و نیّت چیست  در شکلمطرح است که سهم فرد د

ا وقروع  گیرد؛ امّا در مرحلره کارا است و با آزادا و اختیار کامل تصمیم میخود فرد همه

 در جهان خارج چطور 

اسرت کره بسریارا از مواقرع      هر انسان در زندگی خرود ایرن واقعیّرت را تجربره کرردا     

اا هم تردیرد نرداردش بره    کارا را انجام دهد و ذرّا صورت جدّا مصمّم استکه بهدرحالی

ایم تا جایی حاضر شویم یا کرارا را  بسا از خانه راا افتاداشود. چهانجام آن کار موفّق نمی

ا مرا تجربره   انجام دهیمش امّا ی  عامل خارجی مانع از تحقّق خواست ما شدا است. همره 

انجام آن مصمّم هستیمش موفّرق نیسرتیم.   ایم که در عملی ساختن برخی کارها که بر کردا

توان دریافت که تحقّق عمل با عزم و نیتّ متفاوت اسرت. انسران در عرزم و    جا میاز همین

 گونه نیست.گیرد؛ ولی در تحقّق خارجی اینکارا است و خودش تصمیم مینیّت همه

 شردآنرچه خردا خواسرت همران   شردآنرچه دلرم خواسرت نره آن 

ا تحقّق خارجی عملش همچون نقش کسی است که کلید برق را نسان در مرحلهنقش ا

را روشن کند. براا اینکه چراغ روشن شودش لازم است کلید برق زدا شود؛  زند تا چراغمی

شود. روشن شردن چرراغ بره عوامرل زیرادا      امّا با زدا شدن کلیدش الزاماً چراغ روشن نمی
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آیا سیم در مدار قطعی ندارد  لامپ در سررپیچ محکرم    وابسته است. آیا کلید سالم است 

بسته شدا است  لامپ سالم است  اصلاً برق هسرت  عوامرل زیرادا وجرود دارد کره در      

ا عوامرل خرارج از اختیرار او    اختیار فرد نیست. فقط زدن کلیرد در اختیرار اوسرت؛ بقیّره    

 هستند.

انسان براا انجام عمل تحقّق عمل در خارج مثل روشن شدن چراغ است. تصمیمی که 

ا اعصراب  ا زدن کلید است. فرمانی که در مغرز او خطراب بره سلسرله    منزلهگیردش بهمی

شود تا اعصاب فعّال شوند و عضلات را به کار اندازنرد و سرایر مراحرل ترا انجرام      صادر می

دست فردش مثل مراحل پس از زدا شدن کلید ترا روشرن شردن چرراغ اسرت.      شدن کار به

روشن شدن چراغِ عمل در جهان خارج در اختیار ماستش فقط زدن کلیدِ تصرمیم  آنچه در 

 دست ما نیست.ا عوامل در اختیار و بهاست؛ بقیّه

صورت جدّا مطالب را دنبال کند و ا این مجموعه مصمّم است بهبراا مثالش نویسندا

شرود. عوامرل    به پایان برساند؛ ولی معلوم نیست این تصمیم جدّا در جهان خارج محقّق

بسیارا وجود دارد که از اختیار نویسندا خارج است. آنچه در اختیار اوستش فقرط عرزم و   

نیّت و تصمیم است؛ سایر عواملی که براا تحقّق خارجی عمل لازم است دست او نیسرت.  

خداست که باید او را زندا و سالم نگه دارد و قدرت و آگاهی او را حفظ کند تا بتواند ایرن  

را ادامه دهد؛ والاّ این کار انجام نخواهد شد؛ اگرچه تصمیم او بسیار جدّا و قراطع   مطالب

 باشد.

تحقّق خارجی عمل منوط و موکول به این است که خدا با استمرار بخ یدن به حیرات  

و علم و قدرت و ... ش امکان عملی ساختن تصمیم را به شخص عطا کند و به بیان دیگر بره  
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بسته است. اذن تکوینی الهری یعنری امکران عملری شردن یر  فعرل        اذن تکوینی الهی وا

ازجانب خدا. خدا باید امکان عملی شدن را بدهرد ترا عرزم و نیرّت درونری فررد بره عمرل         

خارجی منجر شود. مثلاً نویسندا را زندا و سالم و آگاا نگه داردش تا بتواند تصمیم خرود را  

اِنَّ اللهَ عَزَّ  فرمایند:ر بر همین نکته میناظعملی کند و مطالب را بنویسد. پیامبر اکرم

ذَا انق ئِل  لا یَستَطیعُ اَن یقَ وَُ اِلای مر  ار  َ الله  وَ   ٰ؛ فهَروَ جَلَّ عِّدَ نِس نا ک لِّ ق ئِلٍ وَ یَدِ ک لِّ ِ سِطٍ

خداا عزّوجلّ نرزد زبران هرر گوینردا و      :4انب سِط  لا یَستَطیعُ اَن یَبسُطَ یدََهُ اِلای ِام  ا  َ ذَاٰهر

تواند چیزا بگوید مگرر آنچره را خردا    گ ایندا است؛ پس این گویندا نمیدست هر دست

 تواند دست خود را بگ اید مگر به خواست خداوند.گ ایندا نمیبخواهد و این دست

مفهوم اذن ت ریعی و اذن تکوینی و تفاوت آنهرا بره نکرات زیرر توجّره       براا درک بهتر

 کنید.

 

 الف. تفاوت اذن تکوینی با اذن تشریعی

معنری  اذن ت ریعی یعنی مجاز بودن تصمیم ازنظر مقرّرات شررع؛ امّرا اذن تکروینی بره    

ا عمرل اسرت. فرر  کنیرد آن     پذیر بودن وقوع آن در واقعیّرت خرارجی و صرحنه   امکان

و که صبح تصمیم گرفت به دان گاا برود و در کلا  حاضر شودش بخواهد با ماشین دان ج

ا مجراور دان رکدا ماشرین خرود را     سمت دان کدا حرکت کند و در خیابان یرا کوچره  به

پارک کند. اگر مأموران راهنمایی و رانندگی ورودا خیابان را با نرردا یرا بلروک سریمانی     
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یل به آن خیابران وجرود نردارد؛ یعنری تصرمیم ورود بره       بسته باشندش امکان ورود با اتومب

پرذیر  خیابان با اتومبیل امکان تحقّق خارجی و عملی شدن ندارد. ورود با اتومبیرل امکران  

شرود. اینجرا   پذیر میها را جمع کنندش ورود با اتومبیل امکانها و بلوکنیست. امّا اگر نردا

پذیر باشدش این سؤال براا ه ورود امکانکبحث تکوین عمل و اذن تکوینی است. درصورتی

شود که ازنظرر مقرررّات راهنمرایی و راننردگی ورود بره ایرن خیابران برا         رانندا مطرح می

طررف وارد خیابران   دهد اتومبیل از ایرن اتومبیل ممنوع است یا آزاد  آیا مقرّرات اجازا می

مجاز بودن است و آنجرا  شود  وقتی مقرّرات درنظر باشدش بحث اذن ت ریعی و مجاز یا غیر

 پذیر بودن است.که امکان عملی شدن مطرح باشدش بحث اذن تکوینی و امکان

 

 ب. ترکیب اذن تشریعی و اذن تکوینی

براا فهم بهتر اذن تکوینی و اذن ت ریعی الهی و تفاوت آنها به این توضیح دقّت کنید. 

ول اذن ت ریعی الهی و که ی  محور جدطورااگر ی  جدول ماتریس دوبعدا بک یمش به

 آید.دست میمحور دیگر آن اذن تکوینی الهی باشدش چهار حالت به

 

تصمیم بر انجام کرارا داراا اذن ت رریعی و عملری شردن آن داراا اذن      حالت اوّل:

پرذیر شرود؛ مثرل    تکوینی باشد؛ یعنی هم مطابق قوانین الهی باشدش هرم در عمرل امکران   

یم او براا حضور در کلا  مجاز و م رروع برود و خردا    حضور آن دان جو در کلا . تصم

 هم عملاً امکان داد تصمیم او اجرا شود؛ و در کلا  حضور یافت.  
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کارا که تصمیم بر انجامش داراا اذن ت رریعی الهری اسرت؛ امّرا عملری       حالت دوم:

کره مصرمّم اسرت    شدن آن فاقد اذن تکوینی است. براا مثال کسی شب بخوابدش درحرالی 

بیدار شود و نماز شب بخواند؛ امّا در عمل خوابش ببرد و با صداا اذان صربح بیردار   سحر 

شود. این تصمیم ازنظر شرع کاملاً مجاز بود و اذن ت ریعی الهی داشرت؛ امّرا خردا بره آن     

 امکان عملی شدن نداد؛ یعنی فاقد اذن تکوینی بود.

 

ملری شردنش داراا اذن   تصمیمی که فاقد اذن ت ریعی الهی است؛ امّرا ع  حالت سوم:

شود. مثلاً کسری تصرمیم   ا گناهانی که در عمل واقع و انجام میتکوینی است. مثل همه

گرفت شراب بخورد؛ این تصمیم ازنظر شرع مجاز نیست؛ امّا خدا دست او را خ   نکررد  

و جانش را نگرفت؛ بلکه به او امکان داد و او شراب را خورد. تصمیم او فاقرد اذن ت رریعی   

 ود؛ امّا خدا به عملی شدن تصمیم او اذن تکوینی داد.ب

 

هم تصمیم فاقد اذن ت رریعی اسرتش هرم عملری شردن آن فاقرد اذن        حالت چهارم:

گیرد دزدا کند؛ تصمیم او خلاف شرع و فاقرد اذن  تکوینی. فر  کنید کسی تصمیم می

ر آن خانره برالا   شرب از دیروا  کند و نیمره اا را ن ان میت ریعی است. او براا دزدا خانه

توانرد عمرل دزدا را انجرام دهرد؛ در اینجرا      شود و او نمیرود؛ امّا صاحبخانه بیدار میمی

 عمل او امکان تحقّق خارجی پیدا نکردا و فاقد اذن تکوینی بودا است.

 کنیم.ا تاریخی بررسی میهاا فوق را در چند رخداد واقعی و نمونهاکنون حالت
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ٰ را به سرزمین مِنری  مر خداوند پسرش حضرت اسماعیلبه ا . حضرت ابراهیم1

گذاشت تا او را ذبح کند. تصمیم مجازش برد؛ کاردش را تیز کرد و روا حلقوم اسماعیل

ا بریردن نرداد ولرذا    طبق فرمان الهی و داراا اذن ت ریعی بود؛ امّا خدا به آن کارد اجازا

ود و محقّق ن رد. ایرن مصرداق حالرت     کارد نبرید؛ یعنی وقوع آن فاقد اذن تکوینی الهی ب

 دوم است.

 

را  بیرت و اصرحاب امرام حسرین    هاا اهل. عصر عاشورا ل کریان عمر سعد خیمه2

آتش زدند. این تصمیم فاقد اذن ت ریعی و ازنظر شرع حرام بود؛ امّا خدا بره آترش نگفرت    

هرا مصرداق   مره ها را بسوزانند. سروختن خی نسوزان و اذن تکوینی و امکان داد عملاً خیمه

 حالت سوم است.

 

را برا خنجرر بریرد و از    . بعدازظهر عاشورا شمر ملعون سر مطهّر اباعبدالله الحسین3

. تصمیم بر این کار قطعاً خلاف شرع و فاقرد اذن ت رریعی   5پیکر مقدّ  حضرت جدا کرد

ی بود؛ امّا خدا به این کار امکان عملی شدن داد و به خنجرر نگفرت نبرر؛ پرس اذن تکروین     

یافت و محقّق شد. این تصمیم پلید فاقد اذن ت ریعی بود؛ امّا با اذن تکوینی الهری عملری   

 شد. این نیز مصداق حالت سوم است.

 

                                                 

ِود؛ نبرید. نذا آن ملعون سر مقداس حضرر   ی حضر  زیّب. انبتیه گفته اده است اِتدا ک رد از جلو که محلی ِوسه1

 هرح ُ این ح دثه رخ داد.را از قف  ِرید؛ ونی ِه
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را در منجنیق گذاشتند و درمیان کوهی از آتش پرتراب کردنرد.   . حضرت ابراهیم4

ه آن هم تصمیم سوزاندن پیامبر خدا خلاف شرع و فاقرد اذن ت رریعی برودش هرم خردا بر      

اا آترش  : 6اِِرراهی َ  ٰی  ن رُ کونی َِرداً وَ سلَام ً عَلیتصمیم امکان عملی شدن نداد و فرمود: 

ایرن مصرداق    . بنابراین وقوع آن هم فاقد اذن تکروینی برود.  بر ابراهیم سرد و سلامت باش

 حالت چهارم است.

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ اَللّهُمّ صَلِّی عَلی  
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